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۹ سال پیش در چنین روزی

مســکن در آغوش بحران تاریخی: قیمت ها  �
همچنان بالا می رود و سیاست های کنترل بی اثر 

مانده است
با تصویب قطع نامه در شورای امنیت، ایران  �

تحریم هسته ای شد
دبیرکل حــزب اعتماد ملــی: برای مجلس  �

هشــتم آماده شــویم. چهره های سیاسی نباید 
درباره انتخابات ۲۴ آذر، با تحلیل های سطحی 

مبالغه کنند
مســجدجامعی: قالیبــاف، شــهردار تهران  �

می ماند
آیــت االله شــاهرودی، رئیس قــوه قضائیه:  �

دشمنان اسلام به دنبال ایجاد جریانات خرافی 
هستند

وزیــر خارجه ایــران در گفت وگو با شــبکه  �
خبری آمریکایی  ای بی سی: درخصوص مسئله 

هسته ای مذاکره می کنیم، درباره عراق نه. 
رئیــس مجلــس: بــا صــدور قطع نامه در  �

همکاری با آژانس تجدیدنظر می کنیم
نوبخت: خوشــحالیم مردم به مشی اعتدال  �

رأی دادند

واکنش ایران به قطع نامه شورای امنیت �
ظریــف: قطع نامــه یــادآور بی عدالتی های  �

تاریخی شــورای امنیــت در حق مــردم ایران 
است. این کار یادآور تلاشی است که شورا برای 
مجازات مردم ایران به خاطر ملی کردن صنعت 

نفت صورت داد
در پی اظهارات جدید وزیر علوم؛ دانشجویان  �

ستاره دار شکایت می کنند
ذخایر دلاری بانک مرکزی افزایش می یابد �
اعلام موجودیت فراکسیون های اصلاح طلب  �

در شوراهای شهر
رئیس سازمان زندان ها: تاکنون بازداشت های  �

امنیتی، سلیقه ای اداره می شد
دبیــرکل اتحادیــه عــرب: لبنــان در وضع  �

خطرناکی به سر می برد

وزیــر بازرگانی تایلند: ۲۰۰  هــزار تن برنج را  �
۶۰۰  هزار دلار گران تر به ایران فروختیم

کمک ۵۰۰ میلیون دلاری واشنگتن به سینیوره  �
برای مقابله با حزب االله

وزیر خارجه ایران: آمریکا در موقعیتی نیست  �
که با ایران درگیر شــود. ایران اکنون بر ســر میز 
مذاکره قرار دارد اما قطعــا اگر علیه ایران رأی 
دادند، به معنای آن است که از هیچ مذاکره ای 

استقبال نمی کنند
لاریجانــی در گفت وگو با کیهــان: راه اندازی  �

۳۰۰۰ ســانتریفیوژ، پاســخ ایران بــه قطع نامه 
اســت. تصویب این قطع نامــه فقط به کاهش 
اعتبار شــورای امنیت خواهــد انجامید و هیچ 
تأثیــری در اراده ایــران بــرای پیگیــری برنامه 
صلح آمیز هســته ای ندارد، بلکه ما را مصمم تر 

می کند

وزیــر خارجــه خبــر داد: مذاکــره ایــران و  �
عربستان برای حل بحران لبنان

متکی: ایران و عربســتان می توانند پرچم دار  �
وحدت در جهان اســلام باشــند و توطئه های 
کســانی را کــه درصــدد ایجــاد تفرقــه میان 

مسلمانان هستند، خنثی کنند
با تصویب پیشــنهاد ۱+۵؛ غرب پس از شش  �

ماه به قطع نامه ای تبلیغاتی رضایت داد
چک ۵۰۰ میلیون دلاری بوش برای سینیوره �
ســعید جلیلی: ایران بدون اعمال فشــار و  �

پیش شرط غرب آماده مذاکره است
لایحه صندوق بیمــه اجتماعی به مجلس  �

رفت
رئیس قوه قضائیــه: برخورد قاطع با منافي  �

عفت عمومی، نیازمند اصلاح قوانین است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران خبر  �
داد: کشف ۴۰۰  میلیارد تومان اسناد مجعول در 

سال جاری 
کاندولیــزا رایس: عراق باید پایگاه سیاســی  �

آمریکا در خاورمیانه باشد 
پیام تبریک رئیس جمهور به مسیحیان جهان  �

به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) 
تکنولوژی ســاخت  � به  ایرانــی  متخصصان 

سکوهای نفتی نیمه شناور دست یافتند 
زمان کلاس های درســی در مقطع ابتدایی و  �

راهنمایی کاهش می یابد 
لایحه متمم بودجه سال ۸۵ برای سومین بار  �

بازنگری شد 
وزیر رفــاه: ۵۰  هزار نفر از خادمان مســاجد  �

بیمه می شوند 
لایحــه افزایش مرخصــی زایمــان و دوره  �

شیردهی مادران شاغل تقدیم مجلس شد 

آینه دیروز

انتخابات  کیفیت  بر  رئیس جمهوری  حرف های 
تأثیر می گذارد

روحانی  � صحبت هــای  جلایی پــور:  حمیدرضــا 
روشنگرانه است و برای بخش های دولتی الزام اجرائی 
نیز دارد. امــا برای بخش های جــدا از دولت کارکرد 
روشنگرانه دارد. ما فقط می توانیم امیدوار باشیم تمام 
کسانی که در انتخابات مسئولیت دارند، این حق الناس 
و توصیه ها را رعایت کنند... چون تندروها در سال ۹۲ 
غافلگیر شدند و ناراحت هستند. دوره قبل برای اینها 
دوره ای طلایی بود و آنها هنوز در آرزوی آن هســتند. 
در آن دوره رجزشــان را می خواندنــد و منافع خود را 
هم داشــتند. در ۲٤ خرداد این وضعیت یك دفعه به 
هم خورد. لذا ناراحت هســتند و حرف هایی می زنند. 
ما هستیم که باید امیدوار باشیم که نهادهای اجرائی 
و حکومتی در امر انتخابات بهتر عمل کنند. چیزی که 
خیلی تعیین کننده اســت و ما می توانیم در آن حوزه 
مؤثر باشــیم یکی همین دولت اســت که به هرحال 
مواضع آن بسیار مهم است و سخنان رئیس جمهوری 
به مثابه الزامی برای آن خواهد بود. یکی هم آگاهی 
مــردم و بیداری و فعال بودن جامعه مدنی اســت... 
هرچقدر در ایــن انتخابات مردم بیشــتر از ٦۰ درصد 
مشارکت داشته باشــند، ما دســتاوردهای مهم تری 
خواهیم داشــت و یك مجلس عاقل تر و کارشناس تر 

هم نتیجه آن خواهد بود.

محدودیــت ویزا بــرای ایرانیان نقــض برجام 
نیست

علی خرم: به طور کلی متن برنامه جامع اقدام مشترک 
(برجــام) هیچ رابطه ای با مصوبــه آمریکا ندارد. اگر 
آمریکایی هــا به ایران آمده بودند یــا ایرانی ها را مورد 
برخورد قرار داده بودند، ناقض برجام بود، اما مصوبه 
کنگره می گوید اگر کســانی به کشــورهایی سفر کنند 
که از دید خودشــان با آنها دشمنی دارند، باید دوباره 
ویزا ارائه کنند. از نظــر حقوقی می توان به  این تعهد 
اســتناد کرد، اما به اعتقاد مــن هیچ گاه تناقضی پیش 
نخواهد آمد. برجام در مسیر خود پیش می رود. منشأ 
قانون مقابله با تروریسمی که آمریکا تصویب کرد نیز 
همان شــعار «مرگ بر آمریکا» است که در ایران گفته 
می شــود. زمانی که ما این شعار را می دهیم با آمریکا 
اعلام دشــمنی می کنیم، دراین صــورت نیز آمریکا نیز 
در بررســی های خود این طور ارزیابــی می کند که اگر 
قرار باشد از طرف دولت ها تهدید علیه ایالات متحده 
شــکل بگیرد، در پیش فرض آنها یکی از این دولت ها 
همانی اســت که رســما شــعار «مرگ بــر آمریکا» 
می دهد. بنابراین این موضوع را باید از زاویه درســت 
آن تحلیل کنیم؛ یعنی اگر در ایران چنین برخوردی با 
آمریکا نمی شد، این کشور نیز هیچ گاه ایران را جزء آن 
چهار کشور قرار نمی داد؛ وگرنه منصفانه این است که 
عربســتان، مصر، قطر و کشورهایی که به تروریست ها 
کمک می کنند یا اردوگاه های آموزش تروریست دارند، 

باید مرجع این قانون قرار گیرند، نه ایران.

سریال های ترکیه ای به جای ظریف
علیرضا کریمی: انتقادات و توصیه ها به صداوســیما 
دیگر بــوی کهنگی می دهد و نکتــه جدیدی ندارد. 
«تناقــض» ســم مهلکی اســت که مــردم را واقعا 
رویگــردان و عاصــی می کند. شــاید بتــوان برخی 
برنامه هــای ضعیف و دم دســتی تلویزیون را تحمل 
کــرد و امیــد به تقویت آن داشــت... اما به راســتی 
«تناقض رفتاری» آقایان را با هیچ توجیهی نمی توان 
پذیرفــت و پوشــش داد. طبق آنچه شــنیده و گفته 
شــده موضوع سوءاســتفاده انتخاباتــی دولتی ها و 
حامیان دولت در پس این کنسلی بوده است. فرض 
بگیریم این شــائبه درست باشــد و مصاحبه عادل با 
ظریف سیاســی بوده تا فوتبالــی - هرچند که قطعا 
این گونه نبوده اســت - اما طبعا این ســؤال مطرح 
می شود که چگونه حضور وزیر خارجه کشورمان در 
این ایام در تلویزیون گناه اســت اما حضور سخنگوی 
ائتلاف اصولگرایــان (حدادعادل) مباح؟! ختم کلام 
آنکه باز هم آقایان در یک شب مهم یک پاس گل به 
ماهواره ای ها دادند تا آنان با خیالی آسوده همچنان 

بتازند و ما هم فقط به نفی آنان بپردازیم!

مجلس تراز انقلاب اسلامی
یداالله جوانی: با کدام ملاك هــا و معیارها، می توان 
افراد تراز انقلاب اســلامی را برای ســپردن کرســی 
وکالت بــه آن در مجلس شــورای اســلامی، مورد 
شناســایی قرار داد؟ به نظر می رســد ملاك های زیر 
برای دســت زدن به چنین انتخابی مناسب باشد: ۱- 
خداباوری، دینــداری و ولایتمداری در اعتقاد و رفتار  
۲- داشــتن روحیه انقلابی، تفکر جهادی و راهبردی 
مبتنــی بر نــگاه آرمان گرایــی واقع نگر ۳ - داشــتن 
تخصص، تجربــه و تعهد برای پیشــبرد آرمان های 
انقلاب و حل مشــکلات کشــور  ۴- داشتن بصیرت 
نافذ و قدرت تشــخیص نقشه ها و فتنه های دشمنان 
۵- داشــتن روحیه استکبار ســتیزی و شجاعت برای 
ایســتادگی در برابــر زیاده خواهی های مســتکبرین 
و در رأس آنهــا آمریــکا  ۶- از جنس مــردم بودن، 
مردم باوربــودن، مردم یاوربــودن و داشــتن روحیه 
خدمتگزاری  ۷- داشــتن خط و مرزی روشن نسبت 
به انقلاب، امام، رهبری، دوســتان و دشمنان انقلاب 
اســلامی  ۸- وامدارنبــودن به گروه هــا و باندهای 

قدرت و ثروت.

آینه

سال سیزدهم    شماره 2478سیاست پنجشنبه    3 دي 1394

فرزندشــهیدبودن  � آیــا    
مسئولیتی دارد یا خیر؟ 

بابایــی: فرزندشــهیدبودن قطعا 
یــک مســئولیتی دارد، اما خیلی 
نمی شــود ایــن مســئولیت را در 
مقایسه با دیگران مستثنا کرد. من 
خودم شــخصا مخالف این قضیه 
هســتم. همیشــه با دیدگاه هایی 
کــه دراین بــاره در جامعه وجود 
داشــته هم برخوردهای متفاوتی 
فرزند  مثلا می گفتنــد  داشــته ام؛ 
شــهید هستی و ســهمیه  داری و 
قس علی هذا. اما اینکه مسئولیتی 
بر گردن ما باشــد، فکر می کنم به 
واســطه کاری که پدران ما انجام 
دادند، مــا به عنوان بچه های آنها 
بایــد بپذیریــم که به شــکل های 

مختلف مسئولیت هایی داریم. 
کریمی: خیلی دوست داشتم از این 
بحث های کلیشه ای خارج شویم! 

  سعی می کنیم که خارج شویم!  �
کریمی: شــما کــه فرزند پــدر و مادر خود هســتی، 

وظیفه ای نداری؟! 
  جنس این وظیفه ممکن است، فرق کند.  �

کریمی: نه، هیــچ فرقی نمی کند. هر آدمی نســبت به 
اینکه فرزند پدر و مادرش اســت و در خانواده ای بزرگ 
شده، مسئولیتی دارد که یا به این مسئولیت پایبند است 
یا قصد دارد خلاف این مســئولیت عمــل کند؛ مثلا اگر 
فردی در خانواده ای مذهبی متولد شــده باشــد، همه 
انتظار دارند او نیز مذهبی باشــد و مســائلی را رعایت 
کنــد؛ فردی ایــن را قبــول می کند و فــردی دیگر خیر. 
فرزندشــهیدبودن نیز همین گونه است؛ حتی به نظر من 
فرزندشهیدبودن مسئولیتی را از ما سلب می کند به این 

دلیل که پدری بالای سر ما نبوده است (با خنده). 
  یعنی بین شما و فرزند عادی فرقی وجود ندارد.  �

کریمی: بین فرزندشــهیدبودن و فرزند یــک فرد عادی 
بودن تفاوتی نیست. هرکدام نسبت به خانواده و جامعه 

خود مسئولیتی دارد که یا به آن پایبند است یا نیست. 
  نسبت به جامعه چطور؟ �

کریمی: این هم همین طور اســت. مگر شــما به عنوان 
خبرنگار نسبت به جامعه مسئولیت ندارید؟! نکته مهم 
این اســت که هیچ کس نســبت به من به عنوان فرزند 
شــهید، مدیون نیســت و وظیفه ای نــدارد. چون اینکه 
من فرزند شهید باشــم، انتخاب من نبوده، آن کسی که 
انتخاب کــرده پدر یا مادر من بوده اســت. آنها انتخاب 
کردند که در چه شرایطی چه تصمیمی بگیرند. اگر دین 
یا وظیفه ای هســت برعهده پدران ماست. بنابراین، این 
نگاه مردم به ما، نگاه درســتی اســت که در شــرایطی، 
عده ای احساس مسئولیت کردند و به وظیفه شان عمل 
کردند؛ حالا این پســر یا دختر همان فردی اســت که در 
بزنگاهی به وظیفه خود عمل کرده است. بنابراین نگاه 
پررنگ تری نســبت به من نوعی وجــود دارد که من به 
عنوان فرزند شــهید شــاید بتوانم در مواقعی عین پدر 

خود عمل کنم. 
یاسینی: با حرف های دوستان موافقم. فقط این را اضافه 
کنم که خود فرزندان شــهید احساس خاصی دارند که 
بقیــه مردم جامعه این حس را ندارند و متأســفانه این 
احســاس ما را درک نمی کنند. برای نمونه روحیه ما که 
از دوران کودکی پدر نداشته ایم، با بقیه فرق می کند. ما 
از آن زمان سختی کشــیده ایم، مشکلات و تبعیض ها را 
دیده ام. حالا انتظار داریم مســئولان از ما حمایت کنند. 
هیچ چیزی از مردم و مســئولان نمی خواهیم، انتظاری 
هم نداریم؛ آنچــه از مردم می خواهیم احترام اســت. 
نمی خواهیم این گونه باشد که حرف از سهمیه ما برای 
کار باشــد. مثلا جایی که من کار می کنم، به جای اینکه 
با من به عنوان فرزند شــهید خوب باشــند، می خواهند 
از بن، ریشــه من را قطع کنند. درصورتی که ما با زحمت 
خودمان به جایی رسیده ایم. اگر مردم جامعه احساس 
ما را درک می کردند یا لحظه ای خود را جای کودکی ما 
می گذاشتند این برداشت را نمی کردند. چند شب پیش 
در ســریال کیمیا دیدم که خانم شریفی نیا گوشی تلفن 
را برداشــت؛ پدرش پشت خط بود. از چشمم اشک آمد 
و به خانمم گفتم  ای کاش می شــد تلفن خانه ما زنگ 
می زد و من یک لحظه با پدرم حرف می زدم. با وضعیتی 
که جامعه پیش می رود، مسئولیت ما چند برابر سنگین 
می شــود. اگر ما فرزندان شــهید، دســت در دست هم 

نگذاریم، اسم شهدا محو می شود. 
  آقای یاســینی، شــما برخلاف آقــای کریمی  �

معتقدید فرزندشهیدبودن یک مسئولیتی دارد. ولی 
جنس این مسئولیت فرق می کند. شما می گویید باید 
پشت به پشت هم بایستید تا آرمان پدرانتان را حفظ 

کنید. 
یاســینی: بله، تا بتوانیم راه آنهــا را ادامه دهیم. پدران 
ما راهی را شــروع کردند کــه انتهایی ندارد و ما باید آن 

را ادامه دهیم. 
کریمی: ما را در مقابل هم نگذارید. (با خنده) من نگفتم 

که ما مسئولیتی نداریم... .
  گفتید مسئولیت ویژه ای ندارید و عام است.  �

بابایــی: من فکــر می کنم، منظــور آقــای کریمی این 
بود که چــون ما انتخاب نکرده ایم و پــدران ما انتخاب 
کرده انــد، مواقعــی در جامعه به واســطه آن انتخاب، 
بازخواســت می شویم. مثلا اگر من با تیپ دیگری بیرون 
بروم، بازخواســتم می کنند که پدر تو آن گونه بوده و تو 
چــرا این طوری بیرون می روی. برادر من ســال های اول 
شــهادت پدرم، یک کاپشــن رنگی پوشــیده بود، همه 
آمدند به مادرم گفتند پســر شــهید بابایی کاپشن رنگی 
می پوشــد؟! مگر فرزند شهید، آدم نیســت، دارد دوران 
جوانی خــود را می گذراند. اگر پدران ما رفته اند و کاری 
انجام داده اند، در مقابل آن کار، همه مردم مســئولیت 

دارنــد که ادامه دهنــده راه افرادی باشــند که کارهای 
بزرگی کرده اند . ما، فرزندان آن افراد، یک پله مسئولیت 
بالاتری داریم. اما اینکه طور دیگری با ما برخورد شود و 
مردم و جامعه نگاه دیگری به ما داشته باشند، چارچوب 
ما را تغییر می دهد. من خیلی چیزها را قبول ندارم. اگر 
من چادر به سر دارم، از روی علاقه انتخاب کرده ام و اگر 
زمانی چادر سرم نباشد دلیل بر این نیست که من فردی 

هستم که خیلی از مسائل را رعایت نمی کنم. 
کریمی: من هم همین را گفتم. گفتم که از بقیه ســؤال 
نمی شود که چرا شماها مسئولیت ندارید، اما از ما سؤال 
می شود. هرکسی دربرابر خانواده و جامعه خود مسئول 
اســت، اما چه بسا ممکن اســت این مسئولیت را انجام 

ندهد یا حتی خلاف آن را انجام دهد. 
  حــالا اگــر مســئولیت  �

در  را  شــما  مدنظــر  عــام 
کنیم.  تعریف  شهدا  خانواده 
مســئولیت فرزنــد شــهید 
از چه جنســی اســت؟ آیا 
خود  پدران  پیام  می خواهید 
را در ســبک زندگــی مردم 
این  یا می خواهید  کنید  وارد 
پیام را به مسئولان برسانید؟ 
این مسئولیت بیشتر در کدام 
می شود؟  تعریف  قســمت 
یک عــده می گویند شــهید 
ارزش هایی  کــه  داده ایــم 
مثل حجاب رعایت شــود و 
شهید  می گویند  هم  عده ای 
ارزش های  کــه  داده ایــم 

بزرگی مثل عدالت یا آزادی رعایت شود... . 
بابایی: اینکــه پدر من چطور زندگی کرد و چه کارهایی 
برای مــردم یا بــرای دل خود انجــام داد، حالا من به 
عنوان فرزند شــهید باید از دیگران انتظار داشته باشم 
که این گونه باشند تا خون شهید من هدر نرود؛ من اصلا 
چنین دیدگاهی ندارم. پدر من هرکاری کرد، اول از همه 
برای خودســازی و مردم بود. شاید در این راه، خواسته 
به مردم چیزهایی را نشــان دهد. ایــن فرد می تواند به 
نوعی پیشــروی راه امامان ما بوده باشد. در مصاحبه ها 
از من پرسیده می شود آیا برای جوانان این پیام را دارید 
که شهید دادید و بخواهید از خون آن شهید محافظت 
شــود؟ این طور نیســت. انســان ها آزادند و هرکســی 
می توانــد آزادانه به راهی برود کــه می خواهد. وقتی 
خدا در دین اجباری نگذاشته، وقتی هرکسی در انتخاب 
دین مختار اســت، پس من که بنده او هســتم چرا باید 
برای اینکه خون شهیدم حفظ شود، اجبار بگذارم! من 
مخالف این هســتم که از دیگران در این زمینه انتظاری 
داشته باشیم. ممکن اســت مواردی باعث فساد شود، 
یــک تلنگر یا پیشــنهاد می تواند فرد را بــه راه دیگری 
بکشــاند، اما اینکه با اجبار بخواهیم چیزی را به کسی 
بفهمانیم، نمی شود. باید از روش و دید دیگری وارد شد 

تا افراد را به راه مستقیم کشاند. 
  برداشــت من این است که شــما به واسطه آن  �

مسئولیت نمی خواهید وارد سبک زندگی مردم شوید. 

بابایی: ســبک زندگی من در راســتای سبک زندگی ای 
اســت که پدرم داشــته اســت. نمی دانم تا کجا موفق 
هســتم. گاهی کتاب پدرم را می خوانم، خودسازی او و 
کارهایی که کرده، برایم بسیار لذت بخش است. اینکه از 
همه چیز بگذری و روی نفس خود پا بگذاری، می تواند 
درس بزرگی برای من و همه مردم جامعه باشــد. باید 

بتوانیم افرادی مثل پدران ما را الگو قرار دهیم. 
کریمی: این ســؤال ها خیلی آرمانی اســت، چه رسد به 
اینکــه من دربرابر مردم یا حکومت مســئولیتی دارم یا 
نــه. فردی مثل پدر من در دوران خــودش، برای مردم 
جامعه به خاطر سبک زندگی اش و برای دولت چه کرد 
که حالا مــن بخواهم آن کار را انجام دهم؟ همان طور 
که خانم بابایی گفتند درباره سبک زندگی و خودسازی، 
توجــه کنیم که آن افراد ســن 
و سال کمی داشــتند، ۲۶-۲۳ 
ســال، فرمانده بودنــد و افراد 
زیادی زیر دســت آنهــا بودند 
و از همــه مهم تــر خانواده ای 
داشــتند که به شــرایط زندگی 
آنهــا راضی بودنــد؛ مثلا مادر 
من چطور راضی می شــده که 
شــش ماه یک بار شــوهرش را 
ببیند؟ پــدر من بــه هدفی که 
بــرای خــودش تعریــف کرده 
بــوده، اعتقــاد واقعی داشــته 
است. اگر به هر دلیلی، به خاطر 
دیــن، جامعه، مــردم یا حرف 
امام به جبهــه رفتند، چنان به 
اینها اعتقاد و ایمان داشتند که 
کسی نمی توانسته به ایمان او خللی وارد کند. با وجود 
۲۳-۲۲ ســال، کاری کرده که هم مادر من به شــرایط 
اعتراضی نداشته باشد و هم  هزار نفری که زیر دستش 
بودند حرفش را گــوش کنند. به خاطر اینکه به حرفی 
کــه می زده و کاری کــه می کرده واقعا اعتقاد داشــته 
است. اگر به زندگی شهیدان نگاه کنیم، اکثرشان درباره 
کارشان احساس آزادگی هم داشتند؛ مثلا اگر فرمانده ای 
را بیــرون می کردند، دوباره به شــکل دیگری به جبهه 
برمی گشــته  اســت؛ مثلا وقتی حاج داوود کریمی را از 
فرماندهی منطقه ۱۰ کنار گذاشتند، به عنوان یک نیروی 
معمولی دوبــاره به جبهه آمد. این بــه خاطر ایمان و 
آزادگی در کاری که می کرده اند، بوده است. اگر من هم 
به کاری که می کنم، ایمان داشــته باشــم، می توانم بر 
سبک زندگی مردم و جامعه و اطرافیانم تأثیر بگذارم. 

  حرف من این اســت که اگر شما احساس کردید  �
جایی باید پیام پدر خود را برسانید، این پیام به سبک 

زندگی مردم است یا دولت؟ 
کریمی: هر دو. هم دولت، هم سبک زندگی. 

  مثلا درباره سبک زندگی، اگر جایی احساس نیاز  �
کنید، ممکن است به خود اجازه دهید، از این جایگاه 

تلنگری به کسی بزنید؟ 
کریمی: خیــر، اگر من به آنچــه دارم ایمــان و اعتقاد 
داشــته باشــم، دیگران با دیــدن من و برخــورد با من 
متوجه می شــوند چه اتفاقــی باید بیفتــد. خیلی باید 

ملموس باشــد؛ مثــلا وقتی پدر 
من هر شش ماه یک بار به خانه 
می آمده، مــادر من یک اعتراض 
کوچک هم نداشــته است. چرا؟ 
چون آن آدم به هدف خود چنان 
ایمان و اعتقادی داشته است که 
طــرف مقابل نمی توانســت به 
آن اعتــراض کند. هرجا می رفته 
همان ســبک زندگــی را با خود 
می برده است. نیاز به گفتن، تذکر 

یا تلنگر نبوده است. 
شما منظورتان این است  بابایی: 
که اگر ما چیــزی را می بینیم که 
را  آن  بتوانیم  نیســت،  خوشایند 
مطرح کنیم. خب ایــن البته نه 
درباره ســبک زندگــی، برای من 
پیــش آمده که خیلــی افراد در 
جامعه هســتند که هر ســال به 
مکه می روند. به یکی از این افراد 
گفتم کســی که این قدر پول دارد 
که برای سفر هر ســاله مکه هزینه کند، باید فکر کند و 
این هزینه را صرف کار خیر کند؛ یعنی به این صورت در 
سبک زندگی کســی تغییری را ایجاد کردم. البته نه به 
عنوان فرزند شــهید، بلکه به عنــوان یک آدم در رابطه 
انســانی و منصفانه بیان کرده ام. اما واردشدن به سبک 
زندگی دیگران کار درستی نیست و هیچ کسی نباید وارد 
سبک زندگی دیگران شود. مواردی شبیه مثالی که زدم 
وجود دارد که می توان بسیار آرام و منصفانه حرف زد، 
اما باز هم به ارتباط بین افراد بستگی دارد. شاید بشود 
این تذکرها را از طریق رسانه انجام داد که پولدارها پول 

خود را در چه کاری هزینه کنند. 
یاســینی: اکثریت فرزندان شهدا در حاشــیه هستند و 
اجــازه داده نمی شــود وارد صحنه شــوند؛ به جز یک 
عده خاص. اگر از فرزندان شــهدا استفاده می شد، آنها 
خیلی بهتر می توانســتند حافظ خون شهدا باشند. مثلا 
اگر من در این کشــور مســئول بودم، برای ریاست بنیاد 
شهید و پرسنل آن، از فرزندان شهدا و جانبازان استفاده 
می کردم. اگر فرزندان شــهدا آنجــا را اداره می کردند، 
مدیریــت بهتــری می شــد و نگرش مــردم جامعه به 

فرزندان شهدا عوض می شد و رو به بهبود می رفت. 
  آقای یاســینی! شــما معتقدید نــگاه مردم به  �

خانواده شهدا نگاه مناسبی است؟ 
یاســینی: آن طور که من حس می کنم، چندان مناسب 

نیست. 
  چرا؟ احتمالا چه بازخوردی دیدید؟  �

یاســینی: این نگاه از این جنس است که «از فضل پدر 
تو را چه حاصل». شــهدا با خدای خود معامله کردند 
و عهد و پیمان جاودانه بستند. ما هیچ انتظاری نداریم. 
از پــدران ما ارثی به ما رســیده که باید راه آنها را ادامه 
دهیم. دوســت دارم پســرم را هم نام پدرم (علیرضا) 
نام گذاری کنم. خودم نتوانســتم خلبان شوم ولی آرزو 
دارم پسرم خلبان شود. خودم شهید نشدم ولی دوست 
دارم پســرم شهید شــود و من پدر شهید شــوم. تا این 
حد برای شــهادت احترام قائل هســتم. حتی می دانم 
اگر در شــهادت بسته اســت، زنده نگه داشتن یاد شهدا 
کمتر از شــهادت نیست. ولی متأســفانه، وقتی با مردم 
ســروکار دارم یا با قشــر تحصیل کــرده جامعه که هر 
روز ســروکار دارم، گاهــی با خــودم می گویم حیف که 
پدر من بــه خاطر بعضی از این مــردم زیر خاک رفت، 
همســرش به این وضعیت افتــاد و بچه هایش بی پدر، 
بزرگ شدند. اما زمانی که آرام می شوم، می گویم پدر یا 
عمــوی من به خاطر خدای خود رفتند. به عنوان مثال، 
مردم و خانواده شــهدا از شــعار و شنیدن دروغ خسته 
شــده اند. ۱۹ بهمن ســال پیش، وزیر بهداشت به منزل 
ما آمد، یک ســری قول هایی به ما داد. رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی ایران هم بود. ایشان آمد و من درخواست 
آن چنانی نداشتم. مشکل کوچکی را مطرح کردم، آنها 
صلوات فرســتادند و عکس های تبلیغاتی گرفتند و در 
رســانه ها چاپ شــد و دیگر اتفاقی نیفتاد. مردم از این 
رفتارها بدشان می آید. مادربزرگ من مادر دو شهید بود 
و یکی از پسرهایش هم پا ندارد. مادربزرگم مرداد سال 
پیش از دنیا رفت، خواســته ما این بــود که چون اینها 
ساکن شهرستان اند، بیمارستانی به اسم برادران شهید 
یاسینی باشــد. وزیر بهداشت موافقت کرد و دستور آن 
را داد ولی این موضوع فراموش شــد. برخی مسئولان 

ما شعار می دهند. 
۱۰ســاله بودم که پدرم شــهید شــد. کلاس پنجم 
بودم. مادرم آن زمان رانندگــی بلد نبود. دوچرخه ای 
داشــتم که پشــتش ترک بســته بــودم. یــک روز که 
می خواســت برای مــا میهمــان بیاید، مــادرم من را 
فرســتاد میوه بخرم. رفتم یک میوه فروشــی، بادمجان 
خریــدم. رفتم یک میوه فروشــی دیگر کــه کدو بخرم. 
میوه فروش، بادمجان ها را به دســته دوچرخه من دید 
و گفت از مغــازه من برو بیــرون و از همان جایی کدو 
بخــر که بادمجان خریــده ای. از آن زمان یاد گرفتم در 
مملکت بایــد از هرجایی که بادمجــان می خرم، کدو 
بخرم. فهمیدم اگر فلان شخص می آید به سر ما دست 
می کشــد و می گوید من برادر شهیدم و وزیرم، وقتی از 
در خانه ام بیرون رفت، دیگر من را نمی شناســد. زمانی 
که ادامه تحصیل دادم، فهمیــدم تنها راهی که دارم، 
همین ادامه تحصیل اســت تا به وســیله آن خودم را 
بالا بکشــم و به جایی برســم. بعد در دوروبر خودم از 
فرزندان شهید اســتفاده کنم. از آنهایی که جانماز آب 
نمی کشــند، بلکه از آنهــا که حــس دوران کودکی و 
ســختی آن دوران را درک کرده اند. به آنها مســئولیت 
بدهم و به کمــک هم، راه شــهیدان را ادامه و تداوم 
دهیــم و کم کــم نگرش مــردم را که نســبت به ما و 

خانواده ما خراب شده، عوض کنیم.
ادامه در صفحه ۷

بررسي چالش و مسئولیت هاي فرزندان شهدا در میزگرد  بابایي،  کریمي و  یاسیني

زیر سایه پدر

مرجان توحیدى

اینان مرگ را سرودی کرده اند
اینان مرگ را چندان شکوهمند و بلند آواز داده اند

که بهار مانند آواری بر رگ دوزخ خزیده است..
اینان این روزها، برای ما فقط یک نام هســتند، برای ما در این روزهای ســرگیجه آور، در این روزهای سربی رنگ 
بدون اکسیژن، پشت چراغ های طولانی قرمز، پشت دنده کلاچ هایی که دور تسلسل می زنند، از یک به دو، دوباره از 
دو به یک، فقط یادآور گزارش های رادیوست، یادآور گزارش های ترافیک های سنگین اما روان است! اما نه برای 
آنها قبل از هرچیز، همت و باکری،کریمی، بابایی و یاســینی و... پدری است که تا قبل از این که بر خرابه های مانده 
از هشت سال جنگ، بزرگراهی ساخته شود، بیمارســتانی بالا برود، سازندگی شکل بگیرد و نامشان بشود ورودی 
و خروجی بزرگراه های این شهر دودگرفته، چشــمش را بسته است، آن هنگام که کودکشان چشم باز کرده است. 
برای آنها پدرشان نقش بسته بر کاغذهای عکس دهه شصت است. دهه دوربین های آنالوگ، فیلم های ۲۴تایی، 
عکس های ســوخته... پدری که عظمت نبودنش را می توان در لابه لای کلمات فرزندان آنها حس کرد. با سه نفر از 
آنها در یک جمعه پاییزی در دفتر روزنامه به گفت وگو نشستم. سلما بابایی، دختر شهید خلبان  عباس بابایی است. 
او در ســال ۶۶ به درجه سرتیپی رسید و مرداد همان سال در عملیات برون مرزی سردشت به شهادت رسید. سلما 
این روزها در کار ساخت فیلم های داستانی است که اساس آن برمبنای واقعیت است. داوود کریمی، فرزند شهید 
عباس کریمی قهرودی از فرماندهان سپاه است که در پي شهادت محمدابراهیم همت، فرماندهی لشکر ۲۷ محمد 
رسول االله را برعهده گرفت. تقریبا یک سال پس از به عهده گرفتن این مسئولیت در عملیات بدر به شهادت می رسد. 
داوود کریمی تحصیل کرده مهندســی صنایع از دانشگاه امیرکبیر است. بهروز یاسینی، فرزند شهید علیرضا یاسینی 
از فرماندهان نیروی هوایی ارتش اســت که علاوه بر حضور مؤثر در جنگ و به ویژه در عملیات ۱۴۰ فروندی، نقش 
مهمی اجرا کرد. شهید یاسینی بعد از جنگ در سال ۷۲ به سمت رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی 
ارتش رســید و در دی ۷۳ در یک ســانحه هوایی به همراه چند نفر از فرماندهان عالی رتبه نیروی هوایی ارتش به 
شهادت رسید. بهروز یاسینی هم اکنون مشغول تدریس در دانشگاه به دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی در 

مقطع ارشد است. ماحصل این گفت وگوی یک ساعته را در پی می خوانید:

رق
 ش
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عک

نـکتـه

سلما بابایي: اگر من با تیپ 
دیگری بیرون بروم، بازخواستم 
می کنند. برادر من سال های اول 
شهادت پدرم، یک کاپشن رنگی 

پوشیده بود، همه آمدند به مادرم 
گفتند پسر شهید بابایی کاپشن 

رنگی می پوشد؟!


